
 92 /    هاي قرآني جستاري در معرفت بخشي گزاره

 
 الاهیات قرآنیدوفصلنامه 

 )با رویکرد کلامی(

 3131، بهار و تابستان2ه، شماردومسال 

 93الی  23صفحات 

 

 هاي قرآنی جستاري در معرفت بخشی گزاره
 3حبیب الله حلیمی جلودار

                
                                                      

 چكیده 

ها است. با مفررو  دانسرتم معنرا    های قرآنی و صفات آن زبان قرآن به معنای ماهیت گزاره     

نظر از شررای     های قرآنی، در ایم مقاله به ایم سؤال پاسخ داده شد که: آیا آیا صَرف داری گزاره

های قرآن، واقعیتی ورای خود دارند تا در نتیجه فهم قررآن، فهرم    نده، گزارهادراکی و روانیِ گوی

 ای دارند؟  های قرآن ویژگی نمادیم یا اسطوره شناختاری و معرفت بخشی باشد؟ یا ایم که گزاره

گونه نتیجره حاصرش شرد کره دبیرش بررون        با بررسی کتاب الهی، تفاسیر و کتب مربوط، ایم     

نما بودن جملات خبری، ارسال معجزات به هنگام اعترا  عقلا و عرف بر واقعدینی مانند: بنای 

های قرآنی؛ و دبیش درون دینی از قبیش: زبران علمری   یا تردید مردم، قابلیّت اثبات عقلانی گزاره

های قرآنی، تصریح در نفی شک قرآن از امور غیبی، رد ِّ شاعر یا کاهم بودن رسرول  و عقلی گزاره

نمرایی و معرفرت بخشری    هرای قرآنری و ...، دبلرت برر واقرع     وعد و وعید در گرزاره  خاتم، وجود

 های قرآنی دارند. گزاره

 

 .دینی دینی، درون ها، برون بخشی، گزاره زبان قرآن، معرفت: ي کلیديها واژه
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  مقدمه

صرورت خرا ، معرانی     بره  "زبران قررآن  "به صرورت عرام و    "زبان دیم"جا که  از آن

اشراره و مقصرود    "زبان قرآن" گیرد ضروری است به برخی از معانی متعددی را در برمی

 مورد نظر در ایم مقاله روشم گردد:  

گویند  های قرآنی زیادی استفاده کرده است می کسی که در نوشتار خود از واژه الف(

 به زبان قرآن سخم گفته است. 

مثش زبان عبری برای یهودیان  از آن جا که هر دینی، زبان خا  خود را داراست ب(

 زبان قرآن است.  همانزبان عربی برای مسلمانان، . از ایم رو 

هرای قرآنری و    وجود دارد که به بیان ماهیت گزاره« قرآنزبان »معانی دیگری از  ج(

پردازد که به ایرم معنرا در نروف تفسریر و برداشرت مرا از آن هرا تر ثیر          صفات آن ها می

زبران قررآن    ی فلسفی اسرت و منظرور مرا از    ، دارای صبغه«زبان»گذارد؛ با ایم نگاه  می

 همیم معنای اخیر است. 

از قررآن، ضرروری اسرت در آن، از دو جهرت: یکری از      رو برای فهم و اسرتنباط   از ایم

ی ایرم  جهت سند و دیگری از نظر دبلت، تحقیق و بررسی شود. بحث سندی از حوصله

های علوم قرآنی مورد مداقِّه قررار گرفتره اسرت و آنبره بره      مقاله خارج است و در کتاب

 موضوف زبان قرآن مربوط است بحث و تحقیق از نظر دبلت آیات قرآن است. 

های قرآنی است کره   هایی که در ایم مقاله مفرو  گرفته شد معناداری گزاره از بحث

ذهنی مرتب  به  بر اساس بررسی نظریات مختلف، معیار معناداری، وجود ایده یا تصوری

ی واژه یا عبارت است؛ یعنی اگر به دنبال واژه یا جملره، تصرور ذهنری حاصرش شرد واژه     

هرای قرآنری    تروان گفرت کره گرزاره     معنا است. بر ایم اساس می مذکور معنادار وگرنه بی

)سراجدی،   .هرا و تصرور ذهنری مربروط بره خرود هسرتند        معنادار هستند. زیرا مُولِّد ایده

 (15 -323و  212ش: 3111

از منظر دیگر، هر گزاره از زوایای متفاوتی قابش بررسی است. یکی از زوایای نظرر بره   

ی معرفرت بخرش   ها، تقسیم آن ها به معرفت بخش و غیرمعرفت بخش است. گزاره گزاره
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ی غیرمعرفرت  آن است که حاکی از واقعیت عینی و محسوس باشد. در مقابش آن، گرزاره 

 ها حاکی است. ونی و روانی انسانبخش صرفاً از احساسات در

های دینی است ایم اسرت کره    های قرآنی که از گزاره های مطرح در گزاره یکی از پرسش

ی واقعری و قابرش صرد  و کرذب     آیا آن ها معرفت بخش هستند یعنی آیا دارای پشتوانه

ای یرا   گونه واقعیت خرارجی حراکی نیسرتند و مبنرای اسرطوره      هستند یا ایم که از هیچ

 نمادیم دارند.

مقصود ما از قابلیت صد  و کذب، صرد  و کرذب بالفعرش کرلام نیسرت. پرسرش از       

نما،  ی واقعها، بحث در انطبا  با واقع داشتم و نداشتم نیست. گزاره معرفت بخشی گزاره

ی غیرمنطبق برا  ای نیست که با واقع انطبا  داشته باشد و گزاره غیرواقع نما گزاره گزاره

ی مقدّم بر صد  و کرذب قررار دارد. قبرش از اینکره     معرفت بخشی در مرتبهواقع نیست. 

ای را اثبات کنیم، بایرد معرفرت بخشری آن را پذیرفتره باشریم. اگرر        صد  یا کذب گزاره

رسد. منظرور از معرفرت    معرفت بخشی انکار شد، نوبت به سؤال از صد  و کذب آن نمی

اکری و روانری گوینرده، ایرم گرزاره بره       نظرر از شررای  ادر   بخشی ایم است که آیا صرف 

واقعیتی ورای خود ناظر هست یا خیر؟ آیا اساساً واقعیتی خارجی ورای شررای  روانری و   

ادراکی گوینده، وجود دارد یا خیر؟ معرفت بخشی گرزاره در مقرام ثبروت، بره گوینرده و      

ام اثبرات  قصد وی ارتباطی ندارد. گزاره، یرا مصردا  خرارجی دارد یرا نردارد؛ امّرا در مقر       

ی سرخم گفرتمِ وی، بره معرفرت     ی گوینده و مبنای اولیره توان از طریق کشف اراده می

 (321بخشی گزاره پی برد. )همان: 

جا به منظور رسیدن به یک رهیافت صحیح، نخست باید توجه داشرته باشریم    در ایم

راه ء و حیثیرت وجرودى آن بروده،     در مورد هر چیز، به اقتضاى خود آن شر   «واقع»که 

تروان انتظرار داشرت برراى      وجود است. از ایرم رو نمر    اثبات آن نیز متناسب با آن سنخِ

اثبات واقعیت تمام حقایق، تنها از یک مقیاس و یک ابزار استفاده کنیم. به همیم جهرت  

با چشم دیده شوند کره در   (32)انفال/ ایم انتظارى بیهوده است که فرشتگان یاریگر خدا

و نیرز برا همریم     ؛112ش: 3111)سرعیدی روشرم،    ن خدا هستند.حال جهاد با دشمنا

؛ دامم 332و331،  تابیجان هیک،  ؛321 ش:3122عل  زمان  اندیشه، مضمون ر.ک: 

 (11: 3111پاک مقدم، 
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دینی اسرتفاده شرده    شواهد درون دینی و برون بیم ضمناً در ایم مقاله از روش جمع

ی دیرم پژوهشری از روش جمرع    رصره حق مطلرب آن اسرت کره بایرد در ع    »زیرا  .است

و « عقش و تجربره »و « کتاب و سنِّت»گیری از  دینی، آن هم مدل بهره دینی و برون درون

استفاده کنیم؛ با عقش به اثبات حجّیت دیم پرداخته و با تجربه و تراریخ  « تاریخ و شهود»

ت را در و شهود به ت یید باورهای دینی دست یازیم، و باورهرای موجرود در کتراب و سرنِّ    

 (51: 3111)خسروپناه، « هدایت و سعادت انسان به کار گیریم.

 . بررسی شواهد  3

ای کوتراه شرواهدی بررای اثبرات واقرع نمرایی )معرفرت بخشری(          بعد از بیان مقدمه

دینی تقسریم   دینی و درون های قرآنی ارائه خواهد شد. ایم شواهد به دو دسته برون گزاره

 شوند قبش از بیان هر یک ناگزیر به بیان نکاتی هستیم.   می

ی قرآنی، یا واقعیاتی است که بره  ها در بحث از واقع نماییِ گزاره« واقع»مقصود از کلمه 

هرای تراریخی کره در کترب      خدا، پیامبر، نزول کتاب الهی، آخرت، بهشت، جهنم، واقعیرت 

روحانی، معنروی، آرامرش قلبری و      آسمانی بیان شده است اشاره دارد و یا به تجارب دینی،

نی بررای  ی اعتقادات دیدیگر احساسات و عواطف دینی اشاره دارد که ممکم است در سایه

ی های دینی، از میان ایرم دو، دسرته   فرد یا افراد حاصش شوند. در بحث از واقع نمایی گزاره

رونرد و امرور خیرالی     اولّ مورد نزاف است. دسته دوم گرچه واقعیاتی نفسانی بره شرمار مری   

پردازان غیرشناختاری در زبان دیم، بره نحروی    نیستند، از محش نزاف، خارجند؛ غالب نظریه

 (25: 3111کنند. )ساجدی،  پذیرند و تصدیق می نحاء واقعیات نوف دوم را میاز ا

های دسرته دوم   با همیم رویکرد اگر کسانی تعریفی از دیم ارایه دهند که فق  گزاره

هرای دینری و در پری آن     ای جز اعتقاد بره غیرمعرفرت بخشری گرزاره     را دربرگیرد، چاره

ندارنرد. لرذا آن هرا کره در معرفرت بخشری        های قرآنی که کتاب دیم اسلام اسرت  گزاره

 گویند باید قبش از هر چیز تعریف خود را از دیم ارائه کنند.   های دینی سخم می گزاره

و اما تعریف ایم مقاله از دیم اسلام که )قرآن کتاب آن است( ایم که: اسرلام عبرارت   

تقسریم  « ایدهاب»و « ها هست»های آن به دو دسته  سیستمی اعتقادی که گزاره»است از 

های آن، شامش وجود خداوند، انسان، دنیا و آخرت اسرت. انسران در ایرم     شوند. هست می

تواند با استفاده از امکانات  های رشد و کمال است که می مجموعه موجودی دارای قابلیت

های خود را به فعلیت رسانده بره کسرب    زید، قابلیت وجودی خود و جهانی که در آن می
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ی و تعالی معنوی و سعادت دنیایی و آخرتی دست یابد و یرا بره عکره نره     ملکات اخلاق

ها و  ی خود را به فعلیت نرساند بلکه در ایم دنیای مملو از دسیسهتنها توانایی بلندمرتبه

های خویش را ضرایع کررده، مسریر شرقاوت را پریش       کننده، عمر و توانایی های گمراه راه

 گیرد.

کنرد   ، اقتضاء می«ها هست»ر انسانی په از شناخت ضرورت منطق و فهم عقلانی ه 

که در پی یافتم بایدهایی باشد که عمش به آنها در زندگی فرردی و اجتمراعی، وی را بره    

کسب کمابت مطلوب و سعادت دنیایی و آخرتری رهنمرون سرازد و وضرعیت اجتمراعی      

 هایی فراهم آورد. مناسبی را برای تربیت چنیم انسان

هایی اسرت  «باید»ی ها ارائه دهنده«هست»سلام در کنار مجموعه سیستم اعتقادی ا

ی عواطرف و احساسرات او در راه   دهنرده  که مکمّش عقش او و هادی رفتارهای او و جهرت 

رسیدن به کمابت پیشگفته هستند. خداوند، ایم سیسرتم اعتقرادی را از طریرق کتراب     

 (25رد. )همان: آو کند فرو می آن را عرضه می ) (خود )قرآن( که پیامبر

از دیم اسلام، ماهیت موضوعات قرآنی، ماهیت امروری واقعری    ایم تعریفبا توجّه به 

گرردد. و وجرود قررآن،     برمری او است که برخی به درون انسان و برخی به خارج از وجود 

اموری خارج از انسان هستند. احساسات و عواطف دینی و ایمانی و  ،پیامبر، دنیا و آخرت

ای که بیران   نکته شوند. دیندار پیدا می انسانِ درونِدر معنوی، اموری هستند که  بتجار

کننرده   رجروف ، هم ،ابمر و واقعیت خارجی ای دارد ایم است که در نفه اهمیت ویژه ،آن

 ،براساس شواهد موجود ،ابت خود است و همؤهای واقعی برای س ، به دنبال پاسخبه دیم

 واقع نمایی دارد. یانگیزهقرآن نیز قصد و  یگوینده

 

 ادلة برون دينی .3-3

 و کاربرد آن در قرآن اصل معرفت بخشی در مكالمات و محاورات عقلا .3-3-3

های واقع نما است کره   بیان جمله ،های خبری جمله کاربردعاقلان و عرف در  یهسیر

               شرود،   ای، ایرم اصرش رعایرت مری     هرر گوینرده   کلامِ قابلیت صد  و کذب دارد و در فهمِ

            ی مرراد   زیرا وقتی کلامی از حکیمی صادر شود کره صردور آن، در مقرام بیران و ارایره     »

مگر در مواردی کره  خود باشد، ظهور کلام به شناختاری بودن آن حکایت و دبلت دارد، 
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             ایرم مطلرب در    (113: ش3111روپناه، )خسر .« قرینه اقتضای خلاف آن را داشته باشرد 

ترریم عراقلان اسرت     او حکیم و عاقش سخنان وی نیز صاد  است زیرا اوبً و مورد خداوند

ثانیاً بارها  «خداوند، دانا و حکیم است. به یقیم( »33نساء/)، «إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً حکَیماً»

 یهبر تطابق مشی خود برا سریر   «اندیشید؟! آیا نم ( »99بقره/) «أَ فَلا تَعقْ لُونَ»با عبارت 

واقع نمایی را که از اوصراف رمران، شرعر،     عاقلان تصریح کرده است. ثالثاً قرآن کریم غیر

که واقع نمرایی آن را   ای است با صراحت رد کرده است. علاوه بر ایم های اسطورهداستان

کرافران  ( »25انعرام/ )« یقَُولُ الَّذیمَ کفََررُوا إِن  هرذا إِبَّ أَسراطیرُ ال ر َو لیمَ    » دهد. هشدار می

« ما هُوَ بقَِوْل شاعرٍ قلیلاً ما تُؤمنرون  وَ»« هاى پیشینیان است! گویند: اینها فق  افسانه م 

مرا   عْرَ وَما عَلَّمْنراهُ الش ر   وَ» «آورید! و گفته شاعرى نیست، امّا کمتر ایمان م ( »93حاقه/)

مرا هرگرز شرعر بره او مپیرامبر       ( »13یره/ )« قررآن مبریم    وینَ بَغی لَهُ ا ن  هُروَ اب ذ ک رر    

نیاموختیم، و شایسته او نیست )شاعر باشد( ایم )کتاب آسمان ( فق  ذکر و قرآن مبریم  

 «است!

 ارسال معجزات .3-3-9

تردیرد مرردم در سرخنان    هنگام اعتررا  یرا    به های قرآنی نمایی گزاره از دبیش واقع

، ارسال معجزات به پیامبران است که از واقعی «؟آیا از جانب پروردگار است»رسوبن که 

اسراس   نماید. لذا خدای تعرالی برر   شود و رفع تردید از مردم می بودن اعتقادات دفاف می

 ،ر  عرادت عای خود از طریرق خَر  لطف خویش نسبت به خلق در جهت اثبات حقانیت ادّ

 دارد. میارسال  معجزات

 شده از علما هاي صادر هاي قرآنی با گزاره مقايسه گزاره .3-3-1

حقرایقی در موضروعات    یای که در مقرام ارائره   اگر خوب دقت کنیم زبان هر گوینده

نما و معرفرت بخرش بره     باشد زبانی واقع شناسی می شناسی، راهنماشناسی، انسان هستی

شناسانه مطررح   شناسانه یا انسان آید. اگر فیلسوفان یا روانشناسان مطالب هستی شمار می

ی اگر از استعاره و شرعر و مجراز اسرتفاده    حتِّ ،شود ی مینمایند مطمئناً معرف بخش تلقِّ

 و شناسری  هرای هسرتی   هرای قررآن کره در حروزه     په چگونره اسرت کره گرزاره     ؛ایندنم

های قرآنی برای  آید؟ درحالی که گزاره بخش به حساب می است غیرمعرفت شناسی انسان

در نگراه بسریار معمرولی     چنانبره نمایرد. پره اگرر     تعالی روح بشری دستوراتی ارائه می
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های قرآنی، اموری واقعی اسرت و   هدف گزاره بینیم که باشیم می مقایسه ایم دو را داشته

آیند.  هایی در جهت رسیدن به ایم اهداف واقعی به حساب می های قرآنی نیز نقشه آموزه

حتری   ،نما و معرفت بخش اسرت  واقع ،دستورات پزشکان برای سلامت تمکه گونه  همان

اسلام نیرز   یسانهشنا دستورات روان ؛دستورات او را سردر نیاوریم ی اگر بخشی از فلسفه

 بخش است. تنما و معرف واقع

 هاي قرآنی قابلیت اثبات عقلانی آموزه .3-3-4

هرای خردا    ایرم علمراء هسرتند کره در مقابرش آمروزه      »گوید:  آنگاه که قرآن کریم می

بردتریم جنبنرده نرزد خداونرد کرران و گنگاننرد کره تعقرش         »و  3(21)فراطر/  «تسلیمند

های قرآنی، ارشاد به حکم عقرش   م است که بسیاری از آموزهمسلِّ 2(22انفال/)« .دانند نمی

شروند و بسریاری از    اساس عقش اثبرات مری   های اعتقادی بر هستند، لذا بسیاری از آموزه

های قرآنی برا زبرانی بیران     عقلی دارند زیرا بسیاری از آموزه یفروف اعتقادات نیز پشتوانه

نمرا و   منطقی و تجربی است کره زبران واقرع   ، یشوند که مورد استفاده در مباحث عقل می

 معرفت بخشند.

پرذیر   بخرش و از جهرت عقلری اثبرات     با توجه به ایم که بیشتر مطالب قرآن معرفت»

نتیجره   نمرا و معرفرت بخرش اسرت؛ در     واقع ،آن یشود که زبان گوینده است، کشف می

هایی که به  گزارههای وی )چه  نما است، اصش حاکم بر تمام گزاره کسی که زبان وی واقع

بخشری اسرت. در    عقش یا علم ت یید شده و چه آنبه اثبات نشده(، اصش معرفرت  یواسطه

حقیقت، سخم خداوند همانند سخم طبیبی است که مطالبی را برای بیمار خود توضیح 

هرا بررای ایرم     بخشی از ایرم دسرتورالعمش   دهد و از سویی علش فیزیولوژیکی یا عقلیِ می

ناپذیر است. در چنیم وضعی، کش سخم طبیب بررای   و بخشی از آن فهم بیمار قابش فهم

سررت کرره تمررام جزئیررات مبررانی  نیشررود. همیشرره چنرریم  نمررا تلقرری مرری بیمررار واقررع

بخشری از   های پزشک برای بیمار روشم باشد. عردم اطرلاف بیمرار از دلیرشِ     دستورالعمش

 شود. بخشی آن بخش نمی دلیش غیرمعرفت  های پزشک، توصیه

                                                           
 «ماءُلَالعُ ه باد م ع م  اللهَانما یخشی . »3

 «ا نَّ شرَّالد وابِّ ع ن دَاللهِ الصُّمُّ البکُ مُ الذیمَ بیعقلون. »2
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هرا کسرانی    ای در ت ثیرگذاری بر اهش اندیشره و منطرق دارد، و ایرم    ن ت کید ویژهقرآ

هرای   بخشری آمروزه   مردم به معرفت یهشان از قرآن، حتی بیش از تود هستند که پیروی

های قرآنی، نخستیم گروهی کره   بخشی گزاره قرآن مشروط است. در صورت عدم معرفت

غر  قرآن حاصرش   ضنتیجه نق ه هستند؛ درشویند، اهش اندیش از اطاعت قرآن دست می

 (235 :ش3111 )ساجدی،« شود. می

 هاي قرآنی التزام عملی مردم به گزاره .3-3-3

و آنبره مرردم را    ؛تحت ت ثیر قررار دادن مرردم اسرت    ،های خود هدف قرآن از بیان آموزه

 (21 ، 25ش، قبساتی واقعی داشتم از آن است. )ساجدی، دهد تلقِّ ت ت ثیر قرار میحت

آنهرا   یه، به دلیش نگرش واقع نمایانر نیهای دی که عمش مؤمنان به آموزه توضیح ایم

ب بره  یرا تقررِّ   ،است. مردم به دلیش ترس از جهنم، طمرع بره بهشرت    نیهای دی به گزاره

بره واجبرات عمرش کررده، از      ،ننرد ک اطاعت مری  دانستم خداوند و وی را شایسته عبادت

های او حق است، بهشت  د نه خدایی وجود دارد و نه وعدهپرهیزند. اگر بدانن محرمات می

های قرآن وجود ندارد هرگز برای عمش بره   ای گزارهرو جهنمی وجود ندارد، و واقعی در و

هرا و تمرایلات نفسرانی،     آنها و اطاعت از خدای موهوم، برای نماز، روزه، مبارزه با خواسته

قررآن، سربب   هرای  گرزاره معرفرت بخشری   ایم، عردم   اندازند. بنابر خود را به زحمت نمی

طورکلی اطاعت از ه مهم التزام عملی به عقاید دینی از بیم برود. ب یهشود که پشتوان می

 اش به معرفت بخشی آن مشروط است. های قرآن و ت ثیر هدایتی آموزه

 

 دلیل درون دينی .3-9

متنری، بلکره   ست و نره درون  اشود نه برون دینی  شاهدی که در ایم قسمت بیان می

« یهرا  برداشرت »هرای قرآنری اسرت و آن     دینی است و دال بر معرفت بخشی گزاره درون

و مفسرران آن )امامران    (وَسرَلِّم( وَآل ره  علََیره  اللهُ)صرَلَّی مستقیم وحی )پیامبر اسرلام   یکننده دریافت

 الس لَام()علََیهِمُم یو معصوم وَسلَِّم(وَآل ه لَیه عَاللهُ)صلََّی . مراجعه به احادیث پیامبراست (الس لَام()علََیهِمُمعصوم 

های قرآنری، رویکرردی واقرع نمایانره بروده اسرت.        دهد که رویکرد آنها به گزاره نشان می

ها و احکام فرردی و اجتمراعی اسرلام و وصرف خردا و انسران و        احادیثی که بیانگر آموزه

، یم خصو  است. حتری در مروارد  های نجات است، مملو از شواهدی در ای قیامت و راه
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احادیثی وارد شده اسرت نیرز شرواهدی برر ایرم       ،ها ان ادعیه و مناجات و زیارتبکه به ز

 وَ القائرشُ  تَن ر اَ مَلهُر لِّاَ»خروانیم:   مطلب وجود دارد؛ برای مثال در دعای ابوحمزه ثمالی می

هرم حرق و     یره  و نیز در زیرارت آل  (531 :ش3123، قمی) «  دْص  عدکَوَو  ق حَ کَلُوْقَ

 المروتَ  نَّا »انگاری باورهای دینی مورد ت کید قرار گرفته، چنانکه در آن آمده است.   واقع

 (231 :ش3111 )ساجدی، .«… ق حَ ثَعْالبَ وَ رَش الحَ نَّا  وَ ق حَ

 درون متنی )درون قرآنی( يهادلّ .3-1

 بزم است به دو پرسش پاسخ داده شود: ،هپیش از بیان ادلِّ

تروان بره شرواهد درون     امکان و عدم امکان معرفت بخشی قرآن مری  الف: آیا در فهمِ

هرای کشرف معرفرت     ایم سؤال مثبت است؛ زیرا یکی از راه خمتنی آن مراجعه کرد؟ پاس

گوینده و کشف شواهد و قراینری   به کلام خود  بخشی یا غیرمعرفت بخشی متم، مراجعه

معرفرت   ها و پرذیرش یرا ردّ   ف متم از آن عبارتدرون آن متم است که گویای قصد مؤلِّ

 های کشف آن، پرسش از خود نویسنده است. آن است، چنان که یکی دیگر از راه یبخش
ه یرا شرواهد درون متنری،    شود که شرط پذیرش ادلِّ از ایم پاسخ همبنیم روشم می

نگرارش   شیم اسلام و اعتبار آن نیست؛ بلکه مقصود ایم است که مرا برا مرتمِ   پذیرش پی

ای مواجه شویم که ندانیم مطالب آن مجموعه واقع نمرا هسرت یرا خیرر، از جملره       یافته

های آن مورد استفاده قررار گیررد،    تواند برای اثبات معرفت بخشی گزاره شواهدی که می

 شواهدی از درون همان متم است.

گویرد قصرد    کره مری   منروتیکی ایم که جایگاه ایم بحث بنابر رویکرردی هر  ب: دیگر

 شود؟ گوینده در فهم معنا هیچ دخالتی ندارد، چه می

عاقلی، لزوم توجه به قصرد وی در صرورت    یاصش اولی در فهم مطلب هر گویند :اوبً

م کره  طور کامش در فهم معنا نادیده گرفت، مگر ای توان قصد وی را به ممکم است و نمی

توجه به قصد خود را چندان یرا اصرلاً بزم    ،متم ف مؤلِّ ای دال بر ایم باشد که خود  قرینه

بررخلاف   ،هنر متون دینری، قری  یهها و کارهای هنری. دربار داند، مانند برخی نقاشی نمی

ه بر مقصرود وی و انجرام سرعی وافرر در     ف در ایم متون توجّوجود دارد، یعنی هدف مؤلِّ

های دینی به دلیش صدور آنها از طرف شرارف   مقصود وی، و عمش به آموزهشناخت و فهم 

 اذا والله و للرسرولِ وا اسرتجیبُ نُر آمَ ذیمَهرا الِّر  یّیرا اَ »گویی به دستور او است.  یکت لبّیّبه ن

اید! دعروت خردا و پیرامبر را     اى کسان  که ایمان آورده» (29)انفال/« محییکُما یُل  مْعاکُدَ
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« بخشرد!  خواند که شما را حیات مر     که شما را به سوى چیزى م اجابت کنید هنگام

اى مردم! پروردگار خود را پرستش ( »23)بقره/« یَا ایها الناسُ اعبدُوا رَب کمُْ الذی خَلقَکَمُْ»

 .«کنید آن که که شما، و کسان  را که پیش از شما بودند آفرید

هرای دینری ایجراد     رفت بخشی گزارهبا فر  قبول ایم مبنا نیز مشکلی برای مع :ثانیاً

شود، بلکره   شود، زیرا ایم مبنای هرمنوتیکی فق  به خصو  متم دینی محدود نمی نمی

های گوناگون جاری است، په با فرر  نادیرده گررفتم     مبنایی است که در متون و فهم

ی، فلسفی و تاریخی مهای عل گزاره یقصد گوینده نیز با هر روش ملاکی که معرفت بخش

: ش3111، سراجدی ) شرود.  های دینری نیرز اثبرات مری     بات شود، معرفت بخشی گزارهاث

233) 

نمرایی کرش    که برخی از شواهد قرآنی که ذیلا می آید، بیانگر واقرع  نکته قابش ذکر ایم

های قرآنی و بعضری بیرانگر واقرع     نمایی داستان های قرآنی، برخی دیگر بیانگر واقع  گزاره

یرا   وَسرَلِّم( وَآل ره  علََیره  اللهُ)صرَلَّی ای عقاید ر مانند صحت پیامبری حضرت محمد   نمایی احکام و پاره 

 ر قیامت ر است.حساب و کتاب د

 . زبان قرآن، زبان کاربرد علم و عقل است:3-1-3

نما برودن    ها در قرآن، از واقع و مشتقات آن« علم، عقش، فکر»های  کاربرد فراوان واژه

های آن حکایت دارد. قرآن در موارد بسیاری بر به کارگیری فکر و عقرش در جهرت    گزاره

ت کید دارد. مضمون آیات متعرددی از قررآن   فهم اعتقادات دینی و درک اصول اعتقادات 

ی ایم است که ما آیات متعددی بر شما فرو فرستادیم تا امکان تعقِّش بررای شرما دربراره   

هرا بیندیشرید.    ی آنمحتویات آن فراهم یا امکان کسب علم از آن حاصش شود یا دربراره 

     کند.   قرآن مردم را به رفع شک و گمان و تبدیش آن به علم تشویق می

سخم از به کارگیری علم و عقش، و رفع تردید و گمان در جایی مورد ت کید است کره  

سخنان گوینده در مقام شناساندن واقعیت باشد، نه بیان مطالبی ساختگی، خیالی و دور 

نما است. ایرم ابزارهرا    عبارت دیگر، زبان رفع تردید و علم و عقش، زبان واقع  از واقعیت. به

گونه که در علوم تجربری و انسرانی چنریم     شوند؛ همان به کار گرفته میبرای کشف واقع 

تواند مورد شک و تردیرد یرا    ای قابش صد  و کذب است که نسبت در آن می است. گزاره

 ظم و علم قرار گیرد.   
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نمایی است، از جمله شرواهد دال   با توجّه به ایم که زبان استدبل منطقی، زبان واقع 

هایی اسرت کره در ایرم کتراب آسرمانی بررای اثبرات         ان قرآن، استدبلنمایی زب  بر واقع

های خود آورده است. به طور مثال، برای باور داشتم قیامت یا امکران زنرده شردن     آموزه

گوید: آیرا باورتران    کند، سپه به دنبال آن می ی مردگان و ...، شواهدی را ذکر میدوباره

البته آن روز، دیر خواهد بود، لسان ایرم آیرات   شد؟ اگر نشد، روزی باور خواهید کرد که 

هرای واقرع    ی قیامت، بهشت، جهرنم و ... وصرف  های قرآن درباره دهد که وصف نشان می

 (5. )حج/نمایانه است

فرمایرد: وَ ا ن    ی تحدّی را ذکر کررد. قررآن مری   توان آیه ی مثالی دیگر میبرای ارایه»

ی عبَْد نا فَ توُا بِسوره م م  م ثله وادعوا شهدائکَمُْ م رم  دُون الله ا ن   کنُ تمُْ فی رَیْبٍ م مّا نَزَّل نا عَل

ایم شک و  و اگر در باره آنبه بر بنده خود مپیامبر  نازل کرده( »21کنُ تمُْ صاد قیم. )بقره/

 ر  غیرر خردا   ر  تردید دارید، )دست کم( یک سوره همانند آن بیاوریرد و گواهران خرود را   

 «گویید! خوانید اگر راست م  براى ایم کار، فرا

نمایی نزول قرآن از طرف خداوند اسرت و   ی تحدّی( نیز شاهدی بر واقع ایم آیه )آیه

دهد که اوبً مدلول آن واقعی است، یعنی که قررآن بره واقرع از طررف خداونرد       نشان می

ی ذهنیات شرخ  پیرامبر باشرد، و ثانیراً ایرم      نازل شده است و چنیم نیست که ساخته

گویرد و   نمایانه است. کسری کره مسرتدل سرخم مری       سبک از بیان نیز سبک بیانی واقع

ای مثرش آن بیاوریرد، در مقرام بیران      اصرار دارد که اگر در واقع نمایی آن تردید دارد، آیه

 (91 ش:3112ع نمایانه است. )طباطبایی، ای واق گزاره

 است: نمايی. آيات دال بر ارزش ايمان و يقین مؤيد واقع3-1-9

نه تنها آیات دال بر ارزش علم و فکر و تعقِّش، بلکه حتِّی آیات دال برر ارزش ایمران و   

های دینی هسرتند؛ زیررا در تقسریمی     یقیم مطلوب در اسلام نیز مؤید واقع نمایی گزاره

ثنایی، ایمان و یقیم به دو دسته قابش تقسیم است: ایمان و یقیم مبتنی برر علرم کره در    

ردید نیست، و ایمان و یقیم غیرمبتنی بر علم. از طرفی، آیات و روایرات  واقع نمایی آن ت

دهرد؛ در نتیجره،    فراوانی از میان ایم دو دسته، نوف اول را بسی بر نوف دوم تررجیح مری  

پایه و غیرمبتنی برر تفکِّرر و اسرتدبل نیسرت.      ایمان مورد ترجیح اسلام، ایمان کور و بی

کسانی را کره بره صررف اعتقراد پردران و گذشرتگان،       آمیز  قرآن، اعتقادات غل  و تعصب

گونره اعتقرادات، چره     ایرم  (21. )بقرره/ کنرد  اند، به شدت نکوهش مری  مطالبی را پذیرفته
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برگرفته از دوران جاهلیت و چه در هر زمان دیگری باشد، مرورد نکروهش قررآن اسرت؛     

ل برر واقرع نمرایی    بنابر ایم، آیات و روایات دال بر ارزش ایمران، بره دبلرت التزامری، دا    

های دینی نیز هستند. به عبارت دیگر، ایم که قرآن و روایات، یقیم و ایمان مبتنی  گزاره

هرا تلقری کررده،     بر علم واستدبل و منطق و تفکِّر را بسی ارزشمندتر از سایر انواف ایمان

ه کره  گونر  نما هستند؛ زیررا همران    های ایمانی، واقع شاهدی است بر ایم که متعلَّق گزاره

های ایمرانی کره برر     نما است، زبان گزاره  زبان علم و استدبل و منطق و تفکِّر، زبان واقع

رود. آیاتی که مرا را بره کسرب     نما به شمار می  منطق و استدبل ابتنا دارد نیز زبان واقع

ها را مفرو  تلقی کررده؛ سرپه در صردد     کند، واقعی دانستم آن ایمان قوی تشویق می

 لم در قلب برآمده است. ترسیخ ایم ع

نمرا برودن    گویند: کار به صحت و سقم و واقرع   ایم دیدگاه، کسانی که امروزه میبنابر

اعتقادات دینی نداشته باشید، بلکه فق  به آثرار عملری آن در درون خرود یرا در جامعره      

ت کند که دقیقاً اعتقرادا  بیندیشید، مورد پذیرش اسلام نیست؛ زیرا قرآن ما را تشویق می

خود را ارزیرابی، و آن را برر علرم و اسرتدبل مبتنری کنریم. ایرم تشرویق قررآن دقیقراً           

 داند.   نما می  های خود را واقع دهنده ایم است که قرآن، گزاره نشان

 هاي اعتقادي:نما بودن گزاره. تصريح قرآن بر واقع3-1-1

دال برر اعتقرادات،    هرای  نما بودن برخی از گزاره قرآن، در مواردی با صراحت بر واقع 

 فرماید: تصریح دارد؛ چنان که می

عظریم   یهنگرام  کره واقعره   »( 3-2)واقعره/ « ا ذا وقََعَت  الواق عَهُ، لَیْهَ ل وقَ عتَ ها کاذ بَه»

« فَیَؤمَئرذ  وقعرت الواقعره   » «توانرد آن را انکرار کنرد!    )قیامت( واقع شود، هیچ که نمر  

و »( 1)ذاریات/« وَ ا نِّ الدیمَ لواق ع» «.دهد روى م « واقعه عظیم»در آن روز »( 35)حاقه/

( 2)طرور/ « ا نَّ عَرذابَ رَبِّرکَ لَواق رع   » «شدن  است! شکّ )رستاخیز( و جزاى اعمال واقع ب 

 «.شود که عذاب پروردگارت واقع م »

های مربوط به تحقِّرق قیامرت و پاسرخ کسرانی      نما بودن گزاره  ایم آیات، گویای واقع

کنند. قرآن، قطعی بودن واقعیرت قیامرت    مر را خیالی و غیرواقعی تلقِّی میاست که ایم ا

دهد؛ سرپه   های روز قیامت را روز واقعه قرار می داند که اوبً یکی از نام ای می را به گونه

 کند که ایم مطلب کاذب نیست. ت کید می
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 . آياتی که نفی شکّ به قیامت دارند:   3-1-4

آیات دال بر نفی شک و ظمِّ به قیامت؛ که شکِّ در ایم آیات، شرکِّ بره واقرع نمرایی     

اللهُ با لهَ ا ب هُوَ لَیَجمَْعَنَّکمُْ ا لی یَوْم الق یامَه  برَیْبَ فیه  وَ مَرم  اَصْردَ ُ م رمَ اللهِ    »ها است:  آن

شرما را در روز   معبودى جز او نیست! و بره یقریم، همره    که خداوند( »12)نساء/« حَدیثاً

کنرد! و کیسرت کره از خداونرد، راسرتگوتر       جمع مر   -که شک  در آن نیست -رستاخیز

وَ ا ذا قیشَ ا نِّ وَعْدَالله حَقٌّ و الساّعَه برَیْبَ فیها قُل تمُْ ما ندَْری ماَ السّراعَهُ ا ن  نَظُرم    « »باشد؟

شرد: وعرده خداونرد     هنگام  که گفته م  و( »12)جاثیه/« ا ب ظنَِّاً وَ مَا نَحْمُ بمُِستَْیقْ نیمَ

دانیم قیامت چیست؟ ما  گفتید: ما نم  حقِّ است، و در قیامت هیچ شکِّ  نیست، شما م 

 «تنها گمان  در ایم باره داریم، و به هیچ وجه یقیم نداریم!

 هاي قرآننمايانه بودن گزاره. سبک بیان آيات قرآن در تأکید بر واقع3-1-3

هرا و اقروام    پیماید ترا انسران   هایی را می ای است که راه سبک بیان آیات قرآن به گونه

گوناگون و خوانندگان ایم آیات، وجود خدا، آخرت، حساب، و لوازم پیروی از دستورهای 

ها را واقعی و جدی بگیرند. در مروارد متعرددی، مضرمون     خداوند یا مخالفت کردن با آن

گر باور ندارید یا در صد  ایم گفترار تردیرد داریرد، روزی براور     آیات قرآن ایم است که ا

گوییرد: ای کراش ایرم     خواهید کرد که آن روز، دیر خواهد بود. در آن روز، برا خرود مری   

 کردیم.   دانستیم، چنیم نمی گرفتیم یا اگر می مطالب را جدّی می

تَری یَررَوُا العَرذابَ    بیؤم نُرونَ بِره حَ  »شرعرا بنگرریم:    213تا  213برای مثال، به آیات 

 «  آورند، کاران تا عذاب دردناک را مشاهده نکنند، به قرآن ایمان نمی تبه»؛ «ابلَیم

په ناگاه عرذاب قیامرت کره از آن غافرش بودنرد،      »؛ «فَیَ ت یَهمُْ بَغ تَهً وَ همُْ بیَش عُروُنَ»

 «  رسد. برایشان فرا می

 «  شود. گویند، آیا بر ما مهلتی منظور می ایم حال میدر »؛ «فیَقَ ول وا هشَ  نحَمُْ منُ ظرَونَُ»

آیا )اکنون که هنگرام عذابشران نیسرت( ماز روی تمسرخر      »؛ «افََبِعَذابنِا یَسْتَعْجِلُونَ»

 «طلبند؟ عذاب ما را به تعجیش می



 3030، بهار و تابستان2دوفصلنامه الاهیات قرآنی سال دوم، شماره/    32

 

ای رسول! چه خواهی دید اگر چند سرالی آنهرا را در   »؛ «افَرأَیْتَ ا ن  مَتَّعنْاهمُْ س نیمَ»

 «متنعم سازیم؟ دنیا

ها داده شده است، فررا   ی عذابی که به آنسپه وعده»؛ «ثمُ  ج ئَهمُْ ما کانُوا یُوعَدُونَ»

 «  رسد.

وجره    ایرد، بره هریچ    ای که از مال دنیا داشته بهره»؛ «مَا أغ نی عَن همُْ ما کانُوا یمَُتَّعُونَ»

 « آنها را از عذاب نرهاند.

کنریم مگرر ایرم کره      ای را نابود نمری  ما قریه»؛ «ه  ا لِّا لَها منُ ذ روُنَوَ مَا اَهْلکَ نا م م  قَر یَ»

 «  فرستیم. ها هشداردهنده می پیش از آن، برای آن

 «  تا متذکِّر شوند و ما هرگز ستمگر نبودیم.»؛ «ذ ک ری وَ مَا کنُِّا ظال میمَ»

نری ایرم   کراران اسرت؛ یع   دال بر لزوم دیدن عینی وعده وعیدها برای تبه 213ی آیه

ها شک دارند و تا زمانی که با چشم نبینند، واقعری برودن آن    افراد، در واقعی بودن عذاب

 کنند.   را باور نمی

انرذار   هرا اسرت؛ پره    گویای ایم است که نرابودی اقروام پره از انرذار آن     211ی آیه

 کنند.   ها باور نمی نمایانه است؛ اما آن  خداوند، واقع

نمای قبلری، کسرانی     د ستمگر نیست که بدون ا خبار واقعگوید: خداون می 212ی آیه

 را نابود کند.

 کند: . آياتی که شاعر و کاهن بودن پیامبر را با صراحت رد می3-1-6

که ایم )قرآن( کلام فرسرتاده بزرگروارى اسرت    ( »33)تکویر/« ا نَّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ کَریمٍ»

وَ ما هُوَ بقَِوْلِ شاَع رٍ قلیلاً ما تُؤم نُونَ، وَب بقَِولِ کاه مٍ قَلیلاً ما تَرذکََّروُنَ،  « »  مجبرئیش امیم

و گفتره شراعرى نیسرت، امّرا کمترر ایمران       »( 93-91)حاقره/ « تَن زیش  م م  ر بِ العرالَمیمَ 

شروید! کلامر  اسرت کره از سروى       و نه گفته کاهن ، هر چند کمتر متذکِّر م  آورید! م 

اف تَریهُ بَش  هُوَ شاع ر  فَل یَ ت نرا   بَش  قالُوا اَض غاثُ اَحْلامٍ بَشِ« »وردگار عالمیان نازل شده است!پر

)آنبه محمّد) ( آورده وحر  نیسرت(   »ها گفتند:  آن( 5)انبیاء/« بآیَه  کمَا اُرْس شَ الأوّلُونَ

بلکه او یک شاعر است! دروغ به خدا بسته نه، ه های  آشفته است! اصلًا آن را ب بلکه خواب

اى براى ما بیاورد همان گونه کره پیرامبران پیشریم )برا      گوید( باید معجزه )اگر راست م 

بلکره  ( »11)طرور/ « اَمْ یَقُولوُن شاع ر  نَتَرب  ُ بِه  رَیْبَ المَنُرونٍ « »معجزات( فرستاده شدند!

 .«کشیم! گویند: او شاعرى است که ما انتظار مرگش را م  آنها م 
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 نمايی آن است:. تأکید قرآن بر صدق کلام الهی و رسول او، خود دالّ بر واقع3-1-3

ا یر کرلام خردا    یهها کلمه صد  و مشتقات آن دربرار  موارد متعدد از آیاتی که در آن

هرای   گرزاره  یهصرد  و کرذب دربرار    ؛نمرایی نشران دارد    پیامبر آمده، به خوبی از واقرع 

دانرد؛   شناختاری کاربرد دارد، قرآن نه تنها خداوند را صاد ، بلکه اصد  گوینردگان مری  

 «دیثاًحَر  اللهِ مَم ر   ُدَصْاَ م مَ وَ»چه کسی راستگوتر از خداوند است.  فرماید: چنان که می

 «و کیست که از خداوند، راستگوتر باشد؟» (12)نساء/

صرد ،   ی و پیامبر خرویش ت کیرد دارد و بزمره    خداوند در قرآن برصد  گفتار خود

هرا زبران    هایی که زبران آن  صاف به صد  و کذب در گزارهتِّانطبا  داشتم با واقع است. ا

ای و احساسی، صرد  و کرذب    اسطوره و احساسات باشد، معنا ندارد. در قضایای اسطوره

باشد. ارتباط میران  نمایی  جایی ندارد. صد  و کذب در جایی معنا دارد که سخم از واقع

نمایی، مطلبی است که مورد ت کید معتقدان به غیرشناختاری برودن   صد  و کذب و واقع

گوینرد کره در قضرایای     زبان دیم مانند ویتگنشتایم، فیلیپه و ... نیز هسرت. آنران مری   

صد  و کرذب مخصرو  قضرایای شرناختاری      ،دینی، از صد  و کذب نباید سخم گفت

 است. 

 هاي آن است:نمايی گزارهدر قرآن نشان از واقع« حقّ»ي واژه. کاربرد 3-1-8

« حرق » یهواژ کاربرد ، توجه بهآنهای  نمایی گزاره  از دیگر شواهد قرآنی دال بر واقع

 یهشرود. بره گفتر    بسنده می از صاحب نظری ایهنکت بیاندر قرآن است. در ایم باره به 

درصرد آن در معنرای    دهمرورد اسرتفاده شرده کره فقر        292ایم واژه در قرآن،  یشانا

حقوقی به کار رفته است و دیگر موارد آن در معانی دیگری است. سه معنا از آن معرانی،  

. سخم و کرلام مطرابق برا واقرع     (1، واقعیت خود ( 2، اعتقاد مطابق با واقع( 3 عبارتند از:

)مصرباح یرزدی،    لحاظ واقع و مطابقت برا واقرع اسرت.   نوعی  وجه مشترک ایم سه معنا،

 (11و  11-12 :ش3111

 نمايی آنها است:هاي قرآنی دال بر واقعو وعید در گزاره. وجود وعده 3-1-2

وعده و وعید به ایم دلیش  ؛قرآن در موارد بسیاری بر وعده و وعیدهایی مشتمش است

 شنوند؛ در کار خود تجدیرد  شود که مردم به جهت عواقبی که برای کار خود می بیان می
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ق وعده و وعید، انتظرار تحقِّر   یهنظر کنند و تحت ت ثیر دستورهای الهی قرار گیرند. بزم

واقرع  ق آن است. و معیار صد  وعده و وعید، چیزی جز انطبا  برا  واقعی و خارجی متعلَّ

ایرم   نظر از صد  و کذب آن چنیم است؛ بنابر  نیست؛ بنابرایم، زبان وعده و وعید صرف

ایم مطلرب در    واقعی باشد، آن، امر غیر یاگر وعده و وعیدی داده شود و مقصود گوینده

 غیرر  یهنتیجه، بزمر  ای چیزی جز مصدا  اغوا و گمراه کردن نیست؛ در عرف هر جامعه

ها و وعیدها ایم است که خداوند، مردم را فریب داده باشد و  ن در وعدهنما بودن قرآ واقع

ترریم   واقعی جلوه دهد؛ درحالی کره ایرم برزر     ،چیزی را که واقعیت ندارد، برای مردم

 اتهام به قرآن و خداوند است و خداوند از چنیم عیبی مبراسرت. افرزون برر اینکره خرود      

نمرایی آن ت کیردی ویرژه      نمایانه است، قرآن، بر واقع  ماهیت وعده و وعید، ماهیتی واقع

ها را مردود شمارد؛ چنان  نمایی ایم گزاره  ممکم در واقع نیز کرده است تا هرگونه تردید 

ق به شما وعده داده شده است، به طور قطع محقِّ چه آن«عٌواق لَ ونَدُوعَما تُنَّا » فرماید: که می

 (2)مرسلات/ خواهد شد.

نیز بر نقش عقش و فکر در شناختم و فهمیردن  )ف(  میه در کلمات معصومجا ک از آن

نیرز  ر) ( یم شواهدی در کلمرات آنران و پیرامب   و چناست های اسلام ت کید شده  آموزه

نمرا برودن وعرده و وعیردهای قرآنری، ایرم اسرت کره          واقرع  غیر ه یشود، بزم یافت می

ی زنردگی و  مطالعره  کره  درحرالی  پیشوایان معصوم نیز درصدد اغوای مردم بوده باشرند؛ 

ی عصرمت آنران   دهد؛ افزون بر ایم که با ادلِّره  ها خلاف ایم مطلب را نشان می صفات آن

 ناسازگار است. 

نمرا باشرد، بزم اسرت     اگر وجود خداوند و قیامرت و وعرده و وعیردها، حرق و واقرع      

نمایی حمرش   واقع شرایطی که در قرآن برای تحقِّق ایم وعده و وعیدها آمده است نیز بر 

توان بر معنای غیر واقعی حمش کرد، شررای    مان دلیش که وعده و وعید را نمیشود. به ه

تواند بر معنای غیر واقعی حمرش شرود.    ذکر شده برای تحقِّق ایم وعده و وعیدها نیز نمی

 (21،  25)ساجدی، قبسات، ش

 

 

 

 بودن آنها است: نما. تشبیه کلام الهی به نور، بیانگر روشن و واقع3-1-31
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یا اَیُها النِّاسُ قَردْ جراءکَمُ بُرهران     »قرآن که کلام و اثر خدا است به نور تشبیه شده است

ای مردم به راستی برهانی از سوی پروردگارتران بررای   » «م مِّ ربَِّکمُْ وَ انَ زَل نا ا لَیْکمُْ نُوراً مُبیناً

 (329)نساء/ .«دیمشما نازل شده است و برای شما نوری آشکار فرو فرستا

های نور ایم است که گرچه مراتب و درجات گوناگونی دارد، ولی هم خرود   از ویژگی»

بخشد. به تعبیری، هر چیرز را بایرد در پرترو     روشم است و هم به دیگر اشیاء روشنی می

شود؛ بلکره ذاتراً خرود، روشرم و آشرکار اسرت.        نور دید؛ اما نور با چیز دیگری دیده نمی

ی خود مشتمش برر مطلبری   قرآن کریم نیز نه در محدوده« اته و المظهر لغیرهالظاهر بذ»

پیبیده، تیره و معماگونه است و نه در تبیریم حقرایق جهران هسرتی و ترسریم صرراط       

 ش3111)جروادی آملری،   «. به غیر است ها گنگ، مبهم، تاریک و نیازمند سعادت انسان

توانرد   یره و تاریرک اسرت و آن را نمری   تواند مدعی آن باشد که نور ت ( هیچ که نمی15:

 های مریض. ببیند، مگر انسان

 نمايد:. قرآن خود را معرفت بخش معرفی می3-1-33

دانرد ر خرود را     قرآن خود را بیانگر همره معرارف ضررور و سرودمند بررای بشرر مری       

و به طبع، خود باید روشم و قابش فهم باشد ترا بره بیرانگر     -کند  بخش معرفی می معرفت

گری نیاز نشود. اگر قرآن روشم و قابش فهم نباشد و امرر دیگرری مترولِّی بیران قررآن      دی

 فرماید: ( چنانکه در ایم باره میهمانتواند هر چیزی را بیان کند. ) باشد، قرآن نمی

« وَ نَزَّلنررا عَلَیررکَ ال کتررابَ تبیانرراً ل کُررش  شَرری وَ هُرردیً وَ رَحْمَررهً وَ بُش ررری ل ل مُسْررل میمَ»

هردایت و   یو ما ایم کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیرز، و مایره  ( »13)نحش/

 «رحمت و بشارت براى مسلمانان است!

 هاي قرآنی است:  نمايی و معرفت بخشی گزاره. روايت عرض بیانگر واقع3-1-39

احادیثی کره از مرا   »فرمایند:  می الس رلَام( )علََیهِمُبراساس روایات متواتر و مسلِّم، معصومیم 

ایم. پیرامبر   ایم و اگر مخالف قرآن بود، ما نگفته شود، اگر موافق قرآن بود، ما گفته نقش می

اَیها الناس مَا جَاءکمُْ یواف قُ کتابَ اللهِ فَانَا قُل تُه وَ مَا جَاءکَمُْ یُخال فُ ک تابَ »فرمود:  اکرم )ف(

دست شما رسید و موافق مکتاب خدا بود ما آن را گفتره  : ای مردم! آنبه به «اللهِ فَلمَْ اَقُل هُ

 (13: 3ش، ج3115)کلینی،  ".ایم و آنبه مخالف کتاب خدا بود از ما صادر نشده است
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بخش نبرود، ایرم روایرات معنرا      آید که اگر قرآن معرفت از ایم روایات، به خوبی برمی

یرابیم و برا محرک معرفرت قرآنری      شرناختی ب  الس رلَام(  )علََیره  نداشت. ما باید از سخم معصوم 

 بسنجیم و بعد قضاوت کنیم.  

 . ناظر به واقع بودن حوادث تاريخی قرآن:3-1-31
ها و حوادث تاریخی که در قرآن ذکر شده اسرت، اسرطوره و خیرالی نیسرت؛      داستان

بلکه وقایعی واقعی است که خداوند ضمم آنها، حقایقی را مطرح کرده اسرت. اکنرون بره    
 کنیم.   چند نمونه از آیات قرآن در ایم مس له اشاره می

آری » «ا باللهُ وَ ا ن اللهَ لَهُروَ ال عَزیرزُ الحَکریمُ   ا نَّ هذا لَهُوَ القَصَ ُ الِّحَرق  وَ مرا م رم  ا لره      »الف( 
داستان درست مسیح همیم اسرت و معبرودی جرز خردا نیسرت کره در واقرع خداونرد،         

فرمایرد: آن   قرآن در ایم آیره مری   3(12عمران/ )آل« شود. ناپذیر حکیم شمرده می شکست
ای حق است  خم و قصهو غیر از او به تو وحی کردیم، س عیسی)ف(ی چیزی که ما درباره

و هر که مخالفت کند، معاند است و هیچ که جز خدا استحقا  نام الوهیت را نردارد و  
اند، ا له نیست. قرآن در ایم آیه به صراحت بیران   گونه که مسیحیان گمان کرده عیسی آن

 ها حق است.    دارد که ایم قصه می
ما داسرتان آنران   :ا نَّهمُْ ف ت یَهٌ آمَنُوا بِرَبِّهمِْ وَ زِدنْاهمُْ هدُیًنَحْمُ نَقُ ُّ عَلًیْکَ نَبَ هَمُْ باِل حَقِّ »ب( 

گوییم، آنان جوانانی بودند که بره پروردگارشران    )اصحاب کهف( را به حق برای تو باز می
 (31)کهف/« ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم.

ایم ها آیات خداسرت  : ماَ اللهُ یُریدُ ظُلماً ل ل عالَمیمَ ت لکَ آیاتُ اللهِ نَت لُوها عَلَیْکَ باِل حَق  وَ»ج( 
« خواهرد  خوانیم، هیچ گاه خداوند برای کسی از جهانیان ستمی نمری  که بر حق بر تو می

 (311عمران/ )آل
توان نتیجه گرفرت کره زبران قررآن واقرع       هایی می بنابر ایم، براساس چنیم صراحت

 (1ش:3113)محمدرضایی:  .نماست، نه رمزی و سمبلیک 

 هاي قرآنی است.نمايی گزارهنشانگر واقع« هست»و « بايد». ارتباط 3-1-34

دهرد، ناشر  از علرم و اراده و     افعال  که انسان در مقام یک موجود مختار انجرام مر   
مناسرب ضررورت دارد.    داند براى مصونیت از سرما، پوشیدن لباسِ خواست اوست. او م 

درد ناگزیر است از داروى مناسب استفاده کند. براى سریر شردن ناچرار    براى بهبودى از 

                                                           
3 . 
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طور جهت برقرارى نظم، امنیت و رسیدن به حقرو  نسرب  خرود     است غذا بخورد. همیم

 . ناگزیر است پایبند قانون و مقررات اجتماع  باشد و ...

سرت و  انسران ا  شود که میان فعلر  کره فاعرش آن خرود      از ایم گونه مثالها معلوم م 

ق عینر  نتیجره،   معلول  و ضرورت برقررار اسرت. تحقِّر    ر  یک ارتباط علِّ  ؛فعش ینتیجه

رو میان ایجاد فعرش از سروى فاعرش مخترار و      دهد؛ از ایم ق عین  فعش رخ نم بدون تحقِّ

 معلول  و ضرورت برقرار است. ر وقوف نتیجه، رابطه علِّ 

و نترایج   های قرآنی مگزاره شرع  توان گفت در اوامر و نواه ، بایدها و نبایدهاى م 
حاصش از آنها نیز همیم رابطه وجود دارد. از آنجا که بایدها و نبایدهاى شرع  برخاسرته  
از مصالح و مفاسد واقع  هستند و با شرای  خا  خودشان )همراه  با نیرت توحیردى(   

خروردن و   اى که میان غرذا  ساز کمال وجودى انسانند؛ در نتیجه شبیه همان رابطه زمینه
سیر شدن برقرار است، میان دسرتورهاى شررع  و نترایج آنهرا نیرز برقررار اسرت. مفراد         
بایدهاى شرع  آن است که اگر انسان مختار، خواستار دسرتیاب  بره کمرابت معنروى و     

خرود موجبرات و اسرباب آن را فرراهم      یتعال  وجودى است، ناگزیر است به علم و اراده
ایدهاى شرع  آن است که کشف رابطه میان افعرال و نترایج   سازد. خصوصیت بایدها و نب
آن آگراه بره اسررار     یگیرد که فرسرتنده  وح  قطع  صورت م  آنها در پرتو عقش بیّم یا

 (115ش: 3111)سعیدی روشم،  وجود انسان و مصالح واقع  اوست.

 

 گیري  بندي و نتیجه جمع

کننرده   استفاده کرد که بنای ارسالتوان  دینی می دینی و درون از مجموف شواهد برون

نما بوده است؛ بنرابرایم، اصرش در فهرم قررآن فهرم        های واقع ی گزارهآیات قرآن، بر ارائه

 ای، خلاف آن را اثبات نماید. شناختاری است، مگر آن که قرینه

نما است کره  ای واقعی خبری، بیانگر جملهی عقلا و عرف، کاربرد جملهمثلاً در سیره

ت صد  و کذب دارد، بنابر ایم در قرآن کریم که مملو از جملات خبری اسرت ایرم   قابلی

های علم، عقش و فکر در قرآن، خود حکایت از واقرع نمرا   امر صاد  است. و یا کاربرد واژه

های آن دارد و نیز آیاتی که به ایمان و یقیم مبنری برر علرم ت کیرد دارنرد. و      بودن گزاره

 دهند:های قرآنی گواهی مینما بودن گزارهواقع همبنیم موارد ذیش نیز بر
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آیراتی کره برر صرد       کننرد؛  آیاتی که شاعر و کاهم بودن پیامبر را با صراحت رد می

 آیاتی که نفی شکّ از امور غیبی مانند قیامرت دارنرد؛   کلام الهی و رسول او ت کید دارند؛

که در آنها وعده و وعیرد بره کرار    آیاتی  اند؛را در خود به کار برده« حقِّ»ی آیاتی که واژه

 کنند.آیاتی که کلام الهی را به نور تشبیه می رفته است؛
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